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سفن الک 


هی لعزین 


بث حای تضسیری نلسفی مواق ای اجتَایَ 
نے بہار اماعت روال بت ہطو کی : سنافمی 
رولت آمراظوٰتنیں عفی یں اہطااب ںات چصرمیںق' 


قافو 
د ھا ی استدلا لی علیٔ سو 200ص) 


ردارب ١‏ زخاصہ وعام ؛؟ راجاثت سی شرف 


خافن 


امش ای 
جارننہ 


شاملغلاں 7 ای ںیہ 

رِمِمٰان نا اضعا کا و 
و رخ رہ 

سے ا ہب ر2 

دا رع 7 س1 سک ٣‏ 

/ یھت ام راو نع یسرم 


امام شناسی(٢)‏ وصایت امیرالمؤمتین اد رامورشخمیئرسولخدائَلا نبودەاست 


چے خوب ولی امری است علی پس از پیامبں کە پایگاہ تقوی و نیکو 
تربیت کنندہ است>. 

با ملاحظے و دقُت در آنچه کە ما در این فصل بیان کردیم خوب واضح 
میشسود کے در زمسان رسسول خسدا پگ خلافست و وصسایت امسبرالمؤمنین ال 
جای شٌبهه و تردید نبودہ است, در نزد ھمه روشن و مسلّم بودہ و بر این حقیمقت 
اعتراف داشتەاند. 

رسول خدا در مسوارد کثیرہ در سفر و حضر در جنگ و آرامش, در خلوت و 
جلوت, در نزد دوست و دشمن, چه از حضرت سوؤال کردەاند و چے آن حضرت خود 
ابتداء بیان فرمودہ است: امیرالمؤمنین را بہە عنوان وارث موامب رسالت و وصیٗ اشاء 
رت و عالة آا جھکرفا صضے آلت ترانی فشوڈالسک, کراراً ار راہ عنوان را 
خر ما الاو امام فرم زم نو پیشوای ھر پرفرکاز و رر جر کروللہ لی کُدَ صُنیم و 
امام کل مین و قائِدُ کل تقِی؛ یت نمودہ است و مراراً او را بے رہ سید الین 
و کجَ المكِینَ . سرت مین ود الاو ضیاو روَد ال رصن وَحَر' لاو یناور خر 
الوَصین و اَفضَل الوَصیّین> معرقی نمودہ است. ۱ 


وصایت امیرالمؤمنین و برای اثبات آنکه این وصایت در امور شخصیّه نیست بلکه 


در امور شخصیّۂه راجع بە شئون نبوٌت و وصایت در زمامداری و ولایہت عامّۂ 
رسول خدا تل صلی اسے ار ا فرط اد ااضصاق سو لاحات حا٭]ش2ست 
نبودہ است 


بە آدم و سام نسبت بە نوح ویوشع نسبت به موسی و شمعون 
نسبت به عیسی و آصف بن بَرخیا نسبت بە سلیمان شمردہہ و سپس او را وصی مقام 
لق غرة گرآر دالس آ را لوھڈ آنیا ہار فاقلازر فالمح سر فاض ینا 
لقب سیّدالوصیّین و خیرالوصیّین مفتخر ساخته است. 

عفر منقی از ہرآاردی قء از آنحعضرت کرال یم حضرث غت 


٥ 7‏ <<مناقب> ابن شھرآشوب ج١‏ ص٥١٥‏ . 
-٦‏ و نیز ابن ابی الحدید گوید در شرح الٹھج> ج١۱‏ ص١٢٣(١٣‏ جلدی ): 


وَخَیْر حَلّق اللہ بش الہ او آ22 اُیَومالذِ رسنتا 
انكة صلی احخرضے' بل اح ول النسرفی غ' 


۷۰ 


دروصایتامیرالمؤ منین الاو تفسیر یه <اولی الامر > درس بیست وپنجمتاسی ام 

وصایت شمعون و یوشع و آصف را اعلمیّت آنھا نسبت بە جمیع امت قرار دادہ و بر این 
فا وسابے لے ال تقر رات افلکثت ارت نے محه اسع ر لن حشرتٹ ایا 
غرفر خی پدر الت اقم ضسر خردر ار ایر حلے خدا پر ہت گنائش شرار ذالاہ و کر ارآ 
او را جانشین و خلیفه جچە در زمان حیات و چے بعد از مماتش معرّفی نمودہ است. و 
علاوہ علیٗ بن ابی طالب را با خود از یک درخت و از یک نور و دوش4اخۂ متفرع از بک 
اصل بیان ى تتال ر فی آراانات اسالا ارصتاق خود را دوازدہ علدد می شمردو 
می گوید: کَلَهُمْ مِن قَرَی٘ش. 

و بعضی از اوقات میگویل: کلم ٴ ین بنے هائِےم و در برضض۹4ی دیگر 
می ‌فرماید: اوصیای من دوازدہ نفرند اول آنھا برادر من و وزیسر من و وارث من و وصیٗ 
من علی بن ابیطالب و آخر آنھا مھدی قائم از اولاد من است. 

ود زیرغی کر صا یک یک اتا رات عوارل اتبا را طے ہے ایطخالىص و 
اکس ور مل( آحسرں ر عل ات اھر اآزارلاد سے راک ریس ار ری بسانت 
می ‌کند و آخرین آنھا را قائم آل محمّد و بر فرازندۂ پرچم توحید و عدل و ویران کنندۂ 
کاخ شرک و ستم میشمرد. 

واغز‌یرھی دگر اسامنی ائخۃ را یک یک یےه لفصپلل سان قرو است, ضلارہ ذر 
مواقع بسیاری جمیع امت را امر بے لزوم متابعت و پیروی از علیٗ بن ابیطالب نمودہ 
اطاعت از او را اطاعت از خود: و مخالفت او را مخالفت بہا خود و امر او را امر خود: 
و نھی او را نھی خودہ و گفتار او را گفتار خودہ و خُبٗ او را حب؛ خود و بغض او را 

و در بعضی از مقامات فرمودہ: بعد از من فتنەھاپدید شودوبر شماباد کەبےه 
کتاب خدا و وصیٗ من علی بن ابیطالب رجوع کنید آن دو با ھماند و از یکدیگر جدا 
نخواھند شد. و در تمام این مراحل رجوع بە آن حضرت را بە عنوان وصی و بے عدوان 
سیّدِالاوصیاء و بے عنوان امام مسلمین و بە عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه و جانشین 
تذگر می دھد. عصلاوہ ولابہبت او را مو وہب سعادت و نجات و اعراض از او را مو ہب 
ششقاوت و ھلاکت می شمرد و بر اساس تفرٴد او در علم و جلم و قدمت اسسلام 
رسارک راسے آت سی گتھرر غلازد ال ادا گت حیرفر رتا گھساعتر فراری رڈ 


۲۷/۱ 


